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سال بیست ویکم      شماره  ۴۸۰۰

شماره دهم فصلنامه  مطالعات 
میان رشته ای نهیب منتشر شد
نهیب و نسبت هنر 

و تروما

شــماره دهــم فصلنامــه مطالعــات 
میان رشته ای نهیب با پرداختن به «نسبت 
هنر و تروما» در ۲۳۰ صفحه، به سردبیری 
امین شاهد در وب سایت نهیب منتشر شد.

دکتــر عنایــت خلیقــی ســیگارودی 
در  هنرمنــد)  و  مترجــم  (روان پزشــک، 
مقالــه ای تحت عنــوان «ترومــا به منزله 
زمینه ســاز و بازدارنــده تولید هنــری» با 
رهیافتــی روان کاوانــه و همچنیــن دکتر 
عباس نعیمی جورشــری (جامعه شناس 
و پژوهشــگر اجتماعی) با مقاله ای تحت 
عنوان «ژوئیســانس ترومــا» با ملاحظاتی 
روان کاوانه، فلســفی و جامعه شناختی به 

نسبت هنر و تروما پرداخته اند.
پژوهشــگر  و  بیرانوند (هنرمند  شــیوا 
فلســفه هنر) با یادداشــتی تحــت  عنوان 
«کدام پساتروما؟! کدام تروما؟! کدام هنر؟» 
به بیان اندیشــیدن به تروما و چیستی هنر 
می پــردازد. الهامه کاغذچی (نویســنده و 
منتقد ادبی) از منظر ادبیات به این نسبت 
هنــر و ترومــا پرداخته. هنگامــه عابدین 
(نقاش و پژوهشــگر) از تجربه شــخصی 
خود می گوید و محمد میلانی (نویسنده و 
مترجم) در مقاله ای با عنوان «تروما، التیام 
و جنون نبوغ» درآمدی بر شــناخت نسبت 
میان رنج مضاعف و نبــوغ زایدالوصف را 
تشــریح کرده است. این شــماره همچنین 
شــامل گزارشــی از هفته هنر مادرید، دو 
گفت وگــو پیرامون نمایشــگاه  های هنری 
برگزارشــده در ســال ۱۴۰۲، یــک قرن نقد 
هنــری و مطالــب متنوع دیگر اســت. در 
این شــماره نویســندگان و هنرمنــدان زیر 
همکاری دارند: ســیاوش لطفی، هنگامه 
عابدیــن، عماد مولایــی، الهامه کاغذچی، 
شیوا بیرانوند، داوود آجرلو، محبوبه کیائی، 
عباس نعیمی جورشری، مهسا اسداله نژاد، 
رضا منجزی، عنایت خلیقی ســیگارودی، 
حســین اکبری نسب، امید شــلمانی، زهرا 
حبیبــی، مرجــان قربانــی، ناتیــا امینی، 
صالح تســبیحی، امین شاهد، جهانبخش 
امیربیگی، کیوان موسوی اقدم، عبدالبصیر 

حسین بر، رضا دوست، علیرضا اسپهبد.
در بخشی از سخن سردبیر چنین آمده 
است: پرســش پیش روی ما درباره نسبتِ 
هنــر و ترومــا می تواند به پرســش درباره 
«نقش» و «وضعیت» هنر در موقعیت های 
پســاتروماتیک بینجامــد؛ و پرســش های 
دیگــری کــه هنر چــه می توانــد در برابر 
وضعیت تروماتیک انجام دهد آیا کار هنر 
درگیرشدن با عمق تروماست یا راهی برای 
عبور از آن. چرا بیشــتر هنرمندان به  جای 
درمان، ترجیح داده اند تا این میل را در خود 
تشــدید کنند؟ آیا این اختلال ریشه ژنتیکی 
داشته و به تجربیات گذشــته آنها مربوط 
می شود؟ چگونه می توان آثارشان را بدونِ 
تجربه زیســته ترومایی آنها درک و تحلیل 
کرد؟ هرچه هست، هنرمندانی را که درگیر 
این اختلال بوده اند، شــاید بتوان بیمارانی 
شــگفت انگیز نامید که با آثارشان بیشترین 
تأثیــر را بــر مخاطبــان خــود می گذارند. 
بی شک سودای درمانگری نداریم و بیشتر 
می خواهیم با نهیــب، تروماهای ناپیدایی 
را پیدا کنیم. در این مسیر از برخی دوستان 
صاحب نظر خواستیم تا ما را همراهی کنند 
و بی شــک همچون گذشــته تأکید داریم 
که گســتره موضوعاتِ هر شماره به روی 
صاحب نظــران دیگر و مخاطبان نهیب باز 
اســت و منتظر شــنیدن و خواندنِ نظرات 

شما هستیم. 
مجموعــه نهیــب تاکنــون با انتشــار 
بــا عنــوان «جنــون  یــک پیش شــماره 
حرفه ای بــودن» و ۹ شــماره بــا پرداختن 
به نســبت هنر و موضوعاتــی چون زمان، 
مکان، تکنولوژی، طبیعت، بدن، همچنین 
«سرآغاز و ســرانجام کار هنری» و «فرایند 
خلق اثر هنری» مورد استقبال خوانندگان 
و مخاطبان خود در ایــن حوزه قرار گرفته 
است. شــماره دهم و شــماره های پیشین 
فصلنامه مطالعات میان رشته ای نهیب، از 
طریق وب سایت این مجموعه قابل دانلود 

و مطالعه است.
www.nahibmag.ir 

جستاری به بهانه نمایشگاه «بازآرایی گورستان» از آیدین باقری
پرچمی برای هیچ کشور:
 تاریخ آلترناتیو ویران شهر

حافظه اجتماعــی جامعه ایران، در نقطه ای از یــک بی زمانی محض که 
ســرآغاز رکود اســت، متوقف شــده و هر آنچه از پس آن حادث می شود، 
تقلایی بی ثمر است که حاکی از گسستی تدریجی با هویت فرهنگی-اجتماعی آن 
است؛ این تردیدِ شناختی در مواجهه با جهان مدرن، منجر به گسست از ریشه های 
فرهنگی شده و در بلندمدت به تخریب حافظه اجتماعی انجامیده به طوری که آن 
را در نامــکان و نازمانــی از یک ویرانه متروکِ فرهنگی، رها کرده اســت. اکنون با 
جامعه ای مواجهیم که به جای مدرن بودن، مصر ف کننده مدرنیته است و به دلیل 
یک خودباختگی تاریخیِ پیوســته، گذشــته را دور می اندازد؛ درحالی که در کالبدِ 
خویش، ویرانه ای به جامانده از ســنت را حمل می کند. ویران شــهر، اســتعاره ای 
انتقادی از شــکل توسعه فرهنگی-اجتماعی در سیستم هاست که بر شهر و ابعاد 
اجتماعی-سیاســی آن متمرکز است. پرتاب ناگهانی انســانِ از بن جان سنتی،  به 
تجدد، شــوکی عمیق است که به گسست از پیشینه فرهنگی-اجتماعی وی منجر 
می شود و اینجا سرآغاز ویرانی است. اینجا نقطه ای است در تاریخ که اگرچه روح 
اجتماعی، انتظار تداوم عمل توســعه از آن را داشته، نه تنها تداوم نیافته، بلکه در 
چرخه ای مداوم دور انداخته شده و هیچ گاه به آن بازنگشته است، تا آنکه در توالی 
لایه هــای زمانی و پیچیدگی های مکانی، این ویرانــه در یک بی زمانی و  بی مکانی 
محض گم شــده اســت. آن بی زمانی و بی مکانی را در یادبودها و درجریان بودگی 
اضمحلال آنها می توان حس کرد؛ حس غریبگی با جهان امروز. گورستان، تجمیع 
ارزش های یادمانیِ رو به زوال و رانش یافته است؛ تجمیع هر آن چیزی است که در 
زمان و مکان جابه جا شده و با امروز و اینجا غریبه است. گورستان گذشته ای  است 
که از آن جز فراموشــی چیزی نمی خواهیم و ناکجاآبادی است که به نیستیِ مبدأ 
مبتلاست؛ ماده نیســت، بلکه نقشــه ای ذهنی، روایی و متافیزیکی دارد و در یک 
جغرافیا و تاریخ ذهنی سیر می کند. گورستان شبیه انسان است و یادبود، بنایی است 
که نه لزوما در کالبدی از خشت و گل، بلکه در هر شکل مادی و غیر مادی صورت 
می پذیرد، اما برای ما غریبه است؛ یعنی هرچه باشد با آن و محتوای آن غریبه ایم. 
ارزش ها، آداب و زیباشناســیِ نقطه صفر تاریخ آن را به رســمیت نمی شناســیم. 
مواجهه با گورســتان تنهــا به انضمام ارزش های متکبرانه و از پیش تعیین شــده 
ســرمایه داریِ مــدرن، ممکن شــده اســت و تنهــا با کالاســازی، تولیــد انبوه و 
ارزش ســازی های غیر عقلانی، آن را به بقا وادار می کنیم. معماری و شهرسازی در 
گذشته، ماهیت مصرفی نداشته است و به قصد فعالیت یا زندگی در ادوار مختلف 
از طریــق آداب، مرمت و الحاقات جدیدِ مبتنی بر سیاســت های شهرســازیِ هر 
دوره ای، مدام توســعه پیدا کرده اســت. برای نمونه، خانه هــای به جای مانده از 
دوران ایلخانی، به مرور و از طریق مرمت، بازســازی، حذف و اضافه، به ترتیب به 
دوره های بعدی یعنی تیموری، صفوی، افشــاری، زندی، قاجار و ســپس پهلوی 
منتقل شده اند. معماری یک خانه در چندین مرحله، از قرنی به قرنی دیگر، جابه جا 
و آداب، فرهنگ و ارزش های درونی شــده در هر دوره ای، به آن الحاق شده  است. 
اما اکنون و متأثر از ارزش های درونی نشــده اما خریداری شــده جهان پساصنعتی، 
گورســتان یا بــه عبارتی مجموعــه ارزش های یادمانــی، عتیقه، تزئیــن و دکور، 
فراورده  های موزه ای، مردم شــناختی، گردشگری و آنتیک اســت. اما یادبودها در 
مقابل این دیدگاه معذب اند. آنها شرم بازماندن، غربت و جداشدگی دارند؛ بازماندن 
و جداشدگی از زمان یا مکانِ مبدأ. یادبود ها، به دلیل عدم امکان ارتباطِ متقابل میان 
زمان و مکانِ بومی خویش و امروز، در غربتِ زمان و مکان تازه، منزوی شده، زوال 
و نابــودی خویــش و ارزش هــای خویش را انتظــار می کشــند. یادبودها زندگی 
نمی شوند، آداب آنها به  رسمیت شناخته نمی شوند، آنها همچون آیینی به دور از 
حس واقعیت، فقط یادآوری می شوند تا گاهِ از خود بیگانگی، نابودی و نیستی آنها 
فرارسد و همچون سایر نتایجِ نهادِ متمرکزِ مدرنیته در وضعیت جامعه ایران، محو 
و بلعیده شوند. چنین آیین رقت انگیزی، نتیجه ورود ناقص و درونی نشده فرهنگ 
مصرفی و فایده گرای جهان پساصنعتیِ امروز به ایران است که حتی خود را طعمه 
خویش می کند برای پیشروی. بنابراین، یادبود از توسعه فرهنگی-اجتماعی،  آنچه 
که هیچ گاه حاصل نشــد، ســخن می گوید و گذشــته هم زمان با گذر زمان، فرایند 
محوشــدن را طی می کند. ترمیم، بازخوانی و به  روز رســانی آنچه که هســت در 
پساوضعیتِ امروز، معنی ندارد. شرایط به دلیل فقدان یک تحلیل تاریخیِ درست 
و به دور از تعصب، از ادوار گذشــته، تاریک و گنگ است، بنابراین مورد بازشناسی 
قرار نگرفته و نمی گیرد. چیزی که توسعه منطقی قلمداد می شود، در تضاد با نظام 
عجولِ عرضه و تقاضای اقتصادی است. اقتصاد بازار، فرصت فکرکردن نمی دهد 
و به دنبال جبران عقب ماندگی، تنها با تبادل ســرمایه است. بنابراین، هر چیزی را 

تبدیل به سرمایه  می کند و این سرآغاز برده داری و بهره کشی است.
در منظومه ناقص الخلقه سنتی-مدرن، نوسازی امری ظاهری است، درحالی که 
فردیت ایرانی، از بیخ آمیخته به سنت و ریشه در گذشته است؛ و این تناقضی  است 
آشکار. سنت، گذشته و نتایج آن ، نقطه ناگهانیِ عزیمت به ارزش های نوین جهان 
پســاصنعتی معاصر شــده اند،  بدون آنکه هیچ کدام از این ارزش ها فرایند تاریخیِ 
خود انکشــاف یافتگی و درونی شــدن را طی کنند. اکنون گذشته و باقی مانده های 
تمدن آن، این میراث هنگفت شــرق، کالایی نوین است که به انضمام ارزش های 
تجاری روز، با جهان مدرن تلفیق و یکپارچه می شوند تا فرایند جهانی شدن را طی 
کنند. اما این جامعه از درون، به اندازه گذشته ویرانه  ای  است از سنت و ملغمه ای 
است از ارزش های جهان مدرن همراه با خودباختگی، غربت و گریز از ریشه ها. این 
نوادگانِ تمدن گذشته شرق، خود بنا ی یادبودِ  متحرکی هستند، منزوی و شرمناک از 
زمان و مکانی فراموش شده که ناخواسته به امروز پرتاب شده اند. آنها فراورده هایی 
موزه ای و مدرن نشــده هســتند که فقط مدرنیته و نتایج فرهنگ پساصنعتی را به 
قیمت گزاف آن، بــا فروش نفت، زمین، کانی های معدنی و بهره کشــی از میراث 
سرزمین مادری، و نه از طریق تولید و فراوری کالا یا ارائه خدماتِ مدرن می خرند. 
آنها هم در خلوت خویــش، یادبود های با این جهان غریبه اند. بنابراین، فاصله ای 
است میان حقیقت این جامعه و واقعیت امروز که سبب کشمکش و ایجاد تناقض  
میان آن  و جهان مدرن شــده اســت. به عبارتی، حقیقتِ زمان و مکانِ یادبود ها در 
نقطه ای از یک جغرافیا و تاریخ ذهنی، متوقف شده و هرچه از آن  دورتر می شویم 
هویــت اصلی از دایره دید ما خارج و محو می شــود، چیزی به آن اضافه نشــده 
و ارزش های آن، بازیابی، به روزرســانی و درونی نمی شود. اگر کلیتِ جهان مدرن، 
درگیر ارزش های انسان محور است و از این گذرگاه طبیعت را نابود می کند، تا بعدها 
شکل تصنعیِ آن را بسازد، در جامعه ســنتی-مدرن ایران، ارزش های خود محور 
استوار است. برای جامعه ای که وقت زیادی را در طول روز، صرف رانندگی می کند، 
رفتار و عمل آنها حین رانندگی و تحلیل دقیق آن، خود گواه این مطلب اســت. در 
این جامعه، قوانین رانندگی و حقوق  تقدم به رســمیت شناخته نمی شوند تا چه 
رسد که به آن عمل شود. در اینجا، مدرن بودن تنها خرید اتومبیل گران قیمت است. 
اما در حین رانندگی همان طورکه گفته شد، تنها ارزش های خود محور حاکم است. 
صحبت مستقیم با تلفن همراه در حین رانندگی و نه از طریق اتصال آن به اتومبیل، 
توجه نکردن به حق تقدم و عدم آشنایی با آن، عدم توقف کامل برای عابران پیاده 
حتی کودکان یا حیوانات، استفاده نکردن از امکانات ایمنی اتومبیل همچون راهنما 
یا فلاشــر در مواقع لزوم، توجه نکــردن به علائم راهنمایــی و رانندگی و حداکثر 
ســرعت، همه و همه نشانه های درونی نشدن فرهنگ مدرن در این اجتماع است. 
سواره بودن آنها کفایت می کند برای داشتن حق  تقدم عبور، حتی در مقابل یک عابر 

پیاده، که یادآور ویرانه های فرهنگ دورباش   و ارباب-رعیتی   است.

 همیشــه می گوییم هنگامی که هنرمند هویــت قلم و بافت و   .
طراحی پیــدا می کند، این هویت باید اختصاصی شــود و از قرار 
معلوم برای شبنم شــعبانی این امر تحقق پذیرفته و سال هاست 
این هویت را پیدا کرده اســت. این هویت باید روایت نیز داشته 
باشد و هنرمند باید بگوید در کجا ایستاده و چه می کند و داستانش 

چیست و چه چیزی را روایت می کند ...
تصور می کنــم جدا از اهمیت رســیدن به یــک زبان بصری 
شخصی که مشخصه اولیه کار حرفه ای یک هنرمند است، مرحله 
بعدی ارتباطی اســت که هنرمند با جهــان خود برقرار می کند و 
در واقع این ارتباط میان جهان ذهنی هنرمند و تعبیر و تفســیر آن 
به زبان جهان بصری اســت. همین جاست که خط ارتباطی بین 
هنرمند و هستی شــکل می گیرد. مجموعه آثارم روایت زندگی و 
رنج مستمر است. مجموعه های متعددی که در عین پیوستگی، 
گهگاه دچار جهش و تغییر جدی شده و در آن میان مسیر تازه ای 

برای خود باز می کند.
 از مجموعه «گیان» بگویید که در نمایشگاه پلتفرم ارائه کرده اید،   .

درباره دلیل انتخاب این نام و ویژگی های آن...
گیان به معنای جان اســت و جان، آن رانه ای اســت که ما را 
بــه زندگی متصل می کند. این کلمه در زبان پهلوی هم آمده و تا 
امروز در زبان کردی مانده است. جان تنها به معنای جاندار بودن 
نیست. شاید به گونه ای آن را روحانی ببینیم و از آن به روح تعبیر 
کنیم، اما جان، آن چیزی است که شما را به هستی متصل می کند. 
واژه «گیــان» اولین بار تحت تأثیر جان بخشــی گیاهان به ذهنم 
خطور کرد؛ از گیاهان اطرافم در هر کجا و هر اقلیم. «گیان» زندگی 
دوباره ای بود که این بخش از هســتی بــه من هدیه کرد و تأثیر  و 
ثأثرات عمیق آن من را واداشــت که تعبیــر خود را از آنها تصویر 
کنم؛ گیاهانی که از لابه لای دردها، مشــقت ها و رنج های زندگی 
همچنان ســر بر می کشــند تا زندگی و جانِ هستی را به ما یادآور 
شوند. آنها از دل غم ها، اندوه ها، تروما ها و سوگ هایمان یادآوران 
بی صــدای زندگانی اند. آنها میان جهــان جنگ ها و خونریزی ها، 
جهــان افســردگی ها و خبرهای مهیــب، جهــان اضطراب ها و 
شقاوت ها، خودشان را به ما می نمایانند و این ارتباط خود یکی از 
شگفتی های  انکارنشدنی هستی است. امری که بسیار معجزه آسا 

و شهودی است.
 یک تمایز کانتی  بین امر زیبا و امر والا وجود دارد که مسئله اش   .

بر سر «حد» است. آیا من حد دریافت این میزان نوسان عاطفی را 
دارم؟ اگر داشته باشم زیباست اما اگر نداشته باشم امر والاست. 
البته مفهوم sublime بیش از والایش یا شــکوه، از حدگذشتن و 
پا را از قلمروی خاص بیرون گذاشــتن به ذهن متبادر می کند. این 
جهانی که شما به تصویر می کشید یک مقدار نزدیک است به این 

انگاره...
نه یک مقدار بلکه اصلا مواجهه من با هستی همین هراسناکی 
و زیبایی توأمان و آمیختگی والایی با زیبایی اســت. خیلی جالب 
اســت که پیش از این گفت وگو، با دوستی مکالمه ای می کردم و 
صحبتمان راجع به فضایی بود که پر از تنش اســت و هر کســی 
امکان دارد در آن قرار گیرد و اینکه آن زیبایی چقدر سعی می کند 
ما را بر پا نگه دارد و خوشبختی آن است که آن زیبایی ها را ببینیم، 

بشنویم و به جان بچشیم. آن زیبایی در هر چیز که هست، در یک 
نگاه، در یک رابطه، یک مکالمه، در توانایی های من و شــما و آن 
گیاه که تمام توان خود را صرف خلق جوانه تازه ای می کند، در آن 
درخت، کنار دورافتاده ترین جاده ها، خنیاگر آوای گیان  اســت. آن 
زیبایی که می بینید شــما را به هستی وصل می کند و نگاهبانتان 
است. زندگی را به یادتان می آورد و  مانند نمایش قدرتی در برابر 
زشتی های جهان است. اصولا مانیفست من در باقی مجموعه ها، 
با همین نگرش است. در سایر مجموعه هایم، چه آنجا که درباره 
جنگ حرف می زنم و چه آنجا که راجع به مشــکلات اجتماعی 
یا مصائب عاطفی صحبت می کنــم، تصاویرم نمایش نه چندان 
خــود آگاه این زورآزمایی بین امر زیبا و امر هراســناک اســت. این 
شــیوه ام در مواجهه با زیبایی ها و هرا س های بی شــمار هســتی 

است.
 زبانــی که در مجموعه «گیــان» انتخاب کرده ایــد، یک زبان   .

طبیعت گرا ست؛ منتها شما برای طبیعت و گیاه  تشخص قائلید...
پیشــینه این ماجرا از یکی از مجموعه های قدیمی ام می آید؛ 
مجموعــه «درخت ها» که مربوط به ســال ۲۰۰۷ تاکنون اســت  
که فقط تغییر شــکل می دهند یعنی ابتدا فقط درخت ها بودند، 

درختانی به غایت بدن مند.
  گیاهان از عناصر کلیدی در شکل بخشی به کهن الگوها در ایران   .

هستند و خصوصا گیاهان اساطیری و مقدس در هنر ایران جایگاه 
ویژه ای دارند و مردم گیاه یا مهرگیاه از گیاهان کهن و اســطوره ای 
اســت که باور به پیدایش انســان از آن و خاصیــت مهرزایی و 
عشــق آفرینی اش پدیده ای جهان شمول اســت. در گزیده های 
زادسپرم می خوانیم که مشی و مشیانه از گیاه پیکری به مردم پیکری 
رســیدند. نگاه شــما با توجه به اینکه به گیاهان جنبه انســانی و 

تشخص می بخشید، مبتنی بر بن مایه های اسطوره ای است...
حتما هست و برایم خوشــایندی اش این است که ناخودآگاه  
است؛ یعنی مطالعه  گسترده ای بر اسطوره ها نداشته ام، ولی این 
را در درونم احســاس می کنم که این یک حس کهن اســت، یک 
بن مایه قوی و تا همیشه جاری است؛ وگرنه که فقط در من اتفاق 
نمی افتاد، سهراب ســپهری و ابوالقاسم سعیدی هم همان طور 
که شــما ارجاع دادید، درختــان را تصویر می کردند، همچنان که 
بی شــمار نقاش در جای جای جهان. بنابراین این انگاره ها حتما 
از گذشــته های دور به انسان امروز رسیده اســت. شما فرمودید 
تشخصی برای گیاه قائلم؛ نه، صحبتم فقط گیاه نیست، برای هر 
آنچه این جان در آن قرار دارد تشــخص قائلــم. این جان، پدیده 
بســیار ارزشمندی است و اگر آن را ببینید، در شما جاری می شود. 
این اتفــاق بارها برایم روی داده و فکر می کنــم هر بار  که اتفاق 
افتاد، یکی از این بهانه ها من را دوباره از جایم بلند کرد و به زندگی 

باز گرداند.
 چطور به این ذهنیت رسیدید؟  .

نه تنها در مجموعه ای که در نمایشگاه «پلتفرم» نمایش دادم، 
بلکه در بقیه مجموعه هایم نیز اصلا راجع به اینکه موضوع آثارم 
چه باشــد، فکر نمی کنم. معمولا یک ایده با حجم بسیار زیاد به 
ذهنــم می آید، صبر می کنــم و آثاری را که در حــال پرداختن به 
آنها هســتم  تکمیل می کنم. به مرور ایده وسعت می یابد، حجیم 

می شود و مرا در بر می گیرد. این احاطه قدرتمند عاقبت وادارم به 
تصویرکردن و اجرا می کند.

 درخت های شما ریشه در چه دارند؟ در نگارگری ایرانی یا ... ؟  .
حوالی ســال   ۲۰۰۷ این ایده به ذهنم رسید که همه ما، مانند 
یک درخت هستیم که در یک جا ریشــه داریم و جغرافیایمان را 
نمی توانیم عــوض کنیم. در واقع اولیــن پیش طرح های درختان 
من باز می گشــتند به ســال های قبل از ۲۰۰۳- ۲۰۰۴ آن زمان که 
تاریخ هنر جهان را نزد اســتاد روییــن پاکباز فرا می گرفتم. ولی به 
ثمر رسیدن و اجرای آنها از ۲۰۰۷ به بعد اتفاق افتاد؛ این گونه که 
ما درختانی هســتیم که در یک جغرافیا  پاگیر شــده و نمی توانیم 
جغرافیا را تغییر دهیم و ســرما و گرما و فصل ها و ســال ها بر ما 
می گذرد و اینها پوســت مان را چون پوسته و شاخه های درختان 
خشن، دفرمه و معوج و درهم پیچیده می کند. بعد از مهاجرت این 
احســاس در من غلیظ تر شد؛ آن همسانی و تشخص  بین درخت 
و انســان  و ریشه داشتن در خاکی  که هرچند خشک و خالی از غنا 

باشد، دریافتم و دو سال بعد که به جغرافیای خودم بازگشتم.
 به نظر می رسد در آثارتان، رنگ گذاری بر رنگ پردازی اولویت   .

دارد...
در انتخــاب پالــت رنگی ام همچــون پیش طرح هــا فارغ از 
اندوخته هــای تئوریــک کاملا حســی پیــش مــی روم. کمتر به 
منطق های غالب و اصول کلاسیک فکر می کنم و اجازه می دهم 
احساســاتم رنگ های خود را بیابند. این گونه است که در نمایش 
درخشش و شادمانی، اندوه و خشم لزوما از پالت های معمول و 

قابل پیش بینی پیروی نمی کنم.
 به تعبیر اســکات لش، هنر معاصر بر خلاف هنر کلاســیک و   .

مدرن نیروها را به  گونه اشکال در می آورد و این را در کارهای شما 
می بینیم...

دقیقا، این فرم و شــکل به نظرم زاییده امری از درون و نیرویی 
نهفته اســت. هر موجودی و هر چیزی که جان دارد، بر اســاس 

آنچه از درونش متصاعد می شود، فرم می یابد.
 چقدر این نقاشی ها حاصل بداهه پردازی است؟  .

وقتی ایده می آیــد و مرا هیجان زده می کنــد، خیلی صبوری 
می کنم تا به اجرای اصلی برسد؛ گاهی سال ها! اصولا هیجان  زده 
ســراغ اجرا نمــی روم. این مکث هــا به مفاهیم ذهنــی ام فرم و 
رنگ می دهد. اغلــب آثارم یک پیش طرح بســیار مختصر دارد؛ 
پیش طرحی کــه در واقع یک آدرس اســت. در همان پیش طرح 
ساده که گاهی فقط به چند خط بسنده شده، پالت رنگی، مدیوم 
و تمام جزئیات اثر مشــخص می شود. البته در حین اجرا، بسیار از 

اتفاق های آنی و تجربیات لحظه ای بهره می برم.
 در کارهای فیگوراتیو شــما چند اتفاق افتاده است. همه چیز   .

خلاصه تر و آرام تر شــده، چه در بافتی که این دسته کارها دارند  و 
چه در رنگ و رنگ  گذاری ...

البته  کارهای طبیعت گرایانه ام نیز فیگوراتیو هستند. فیگورها 
به طور مشــخص جدا از گیاهان و مجموعه های دیگر نیســتند. 
آنها هم داســتان هایی گاه مستقل و گاه پیام  های بینامتنی با دیگر 
مجموعه هایم دارند. داســتان هایی که راوی جهان های متعدد و 

بی شمار من هستند.

پیشخوان یادداشت

تجسمیتجسمی
گفت وگو با شبنم شعبانی به مناسبت حضور در نمایشگاه «پلتفرم»

تقابل گریز ناپذیر امر زیبا و امر هراسناک
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نقاشی های شبنم شــعبانی همسو با خود اوســت. هر آنچه در 
نقاشــی هایش می بینیــم، در خود او نیز هســت؛ اگــر هیجانی 
مشاهده می شود، آن هیجان در خود او نیز وجود دارد و اگر آرام 
است، آن آرامش در کارهایش نیز  بازنمود دارد. اگر هم فریادی 
بر لب می آورد، آن فریاد در نقاشــی اش بازجُســتنی است. در 
حقیقت زیست هنرمند اســت که این نقاشی ها را تولید می کند. 
جدا از سمبلیسم و راز ورزی موجود در کار شبنم شعبانی، استفاده 
از گیاهان به عنوان سوژه در جایگاه نشانه شناسی نیز درخور تأمل 
است و در عین حال بافت خشــن و ضربات قلم موی پرقدرت، 
تلاش هنرمند را برای یافتن زبان بصری جدیدی نشان می دهد. 
این نوع برخورد با کارماده رنگ و بافت که بیشــتر در نقاشــان 
آلمانی مکتب لایپزیک مشــاهده می شود، امروزه روشی متداول 
و رها برای بازنمایی طبیعت اســت. شبنم شعبانی متولد ۱۳۵۹ 
تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی از دانشکده هنر و 
معماری است. او که دوره های آموزشی خود را زیر نظر استادان 
پاکباز،  هانیبال  رویین  حســینی،  منصوره  همچون  برجســته ای 
الخــاص ، احمد وکیلی و ... گذرانده اســت، برپایی تعداد زیادی 
نمایشــگاه گروهی و انفرادی را در کارنامه خود دارد. این روزها 
شماری از نقاشی های شبنم شــعبانی در قالب نمایشگاه گروهی 
«پلتفرم» در گالری ســهراب به نمایش گذاشته شده است و ما به 
همین مناســبت گفت وگویی با این هنرمند تدارک دیده ایم که از 

نگاهتان می گذرد.

امین نادی


